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 چکیده:
های اسماعیلیه و شاهنامج فردوسی، پیوند این پژوهش با بررسی تفکرات و اندیشه زمینه و هدف:

میان فردوسی و اسماعیلیه را نشان میدهد. این پیوند در واقع با بررسی و تحلیل چهار عنصر 

انجام درفته است و به بررسی چگونگی تضارب آرای فردوسی و اندیشج « آب، باد، خاک، آتش»

آخشیجان پرداخته است. شاهنامج فردوسی از دذر آمیختگی با آخشیجان،  اسماعیلیه از منظر

ها و اساطیر كهنتر از خود دارد و در باورها و مذاهب پس از خود تأثیر اشتراكات بسیاری با آیین

  بسیاری داشته است.

توصیفی -پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی و كاربردی است. روش كار تحلیلی روش مطالعه:

 ای است.ردآوری اطلاعات كتابخانهو روش د

ای عمیق باورهای چهار آخشیجان به كار رفته است؛ چراكه اندیشج اسماعیلی بگونه درها: یافته

مراتب خلقت كیهانی نقشی در باور اسماعیلی عناصر چهاردانه تکرار میشوند و هر كدام در سلسله

سی و اسماعیلی كه در رهیافتهای خود بر عهده دارند. علاوه بر خویشاوندی ساختاری آیین دنو

هایی چون تضاد بین جهل و از زیستن فقط به خردورزی و زهد اكتفا میکنند، میتوان به اندیشه

 دانش و ناپایداری دنیا اشاره كرد.

اندیشج اسماعیلیه با الهام از آیینهای كهنتر همچون مانوی و دنوسی رهیافتی گیری: نتیجه

نسبت به چهار عنصر دارد و همینطور اشتراک در بازتاب این مفاهیم در  شناسانه و اساسیكیهان

 هر دو مشاهده میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This study shows the connection between 
Ferdowsi and Ismailie by examining the thoughts and ideas of Ismaili and Atar 
Ferdowsi (Shahnameh). This connection has been made by examining and 
analyzing the four elements (water, wind, soil, fire) and has examined how the 
views of Ferdowsi and Ismaili thought are in conflict from the perspective of 
Akhshijan. Ferdowsi's Shahnameh has a lot of income from mixing with 
Akhshijan with rituals and myths older than it and has had a great impact on 
the beliefs and religions after it. 
METHODOLOGY: The current research is a basic and applied research. The 
work method is analytical-descriptive and the method of collecting information 
is library. 
FINDINGS: Ismailie thought has been deeply used in the beliefs of the four 
Akhshijans. Because in Ismaili belief, the four elements are repeated and each 
of them has a role in the hierarchy of cosmic creation. In addition to the 
structural kinship of the Gnostic and Ismaili religions, which in their approaches 
to living are limited to reason and asceticism, we can mention such ideas as the 
contradiction between ignorance and knowledge and the instability of the 
world. 
CONCLUSION:  Ismailie thought, inspired by older mirrors such as Manichaeism 
and Gnosticism, has a cosmological and fundamental approach to the four 
elements, as well as a commonality in the reflection of these concepts in both. 
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 مقدمه
حیات و چگونگی پیدایش و آفرینش كیهان،  پردازی از شاكلجهای جوهری و سخنشاهنامج فردوسی بدلیل بنمایه

ای كه مأخذ حماسج ایرانی، آنگونه شناسانه و آغازین مورد توجه بوده است. روایات عمدههمواره بعنوان متنی كیهان

كه در شاهنامج فردوسی است، از مآخذ پهلوی و نقلهای افواهی مأخوذ از اساطیر باستانی آمده، اما بخش عمدۀ آن 

كلی رد پای زرتشتی و مآخذ پیش از زرتشت اخذ شده است. بر همین اساس میتوان بطور -دینیاز روایات 

اندیشگانی پیش از اسلام و آیینهای باستانی را در شاهنامه یافت. از طرفی دیگر پیوند میان عناصر چهاردانه )آب، 

واند فرد را به ماورای انسان و جاودانگی ای تعادل و تکامل در وجود انسان میدهد و میتباد، خاک، آتش( خبر از دونه

ون ترین متها میتوان به یکی از معتبرهای این تعادل و تکامل در باورها و حماسهرهنمود كند. برای بررسی ریشه

پارسی اشاره كرد. اوستا یکی از نخستین و كهنترین كتابهایی است كه داستانهای ملی و حماسی ما در آن نوشته 

های مین اساس آیین مانی و مزدک و مذاهب دنوسی غربی و در نهایت اسماعیلیه، در اوایل سدهشده است. بر ه

ر در اند. از طرفی دیگتأثیر نبودهاسلامی هر یک با رویکردی به عناصر چهاردانه، در بینش فردوسی و شاهنامه بی

رو رگ در بازشناسی حکمت ناصرخس، كه یکی از مکتوبات ستزادالمسافرینهای ناصرخسرو، از جمله كتاب نگاشته

و اندیشج اسماعیلیه است، میتوان بخوبی نشانی از ساز و كار چهار عنصر را مشاهده كرد. این نکته جالب توجه 

شدن به باورهای اسماعیلی بناچار باید به بخشی از متون ناصرخسرو از نظم و نثر مراجعه  است كه برای نزدیک

ای از ابهام است و دستمایج پژوهنددان قرار درفته است، در این پژوهش با پردهكرد. مذهب فردوسی كه خود در 

پیشفرض حکمت اسماعیلی مورد بررسی قرار خواهد درفت. چه بسا بررسی چهار عنصر در شاهنامه و باور اسماعیلی 

آب، هار عنصر )سبب روشن شدن زوایایی از این ابهام بشود؛ بنابراین هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی كاربرد چ

 ای میانهای اسماعیلی آن است. این پژوهش تلاش میکند مقایسهباد، خاک، آتش( در شاهنامه با توجه به ریشه

های فردوسی و اسماعیلیه را نشان دهد. این پیوند در واقع با بررسی و تحلیل چهار عنصر كه از كهنترین اندیشه

د انجام درفته است. نگارنددان این پژوهش به بررسی چگونگی تضارب آینشناسی بشر به شمار میهای كیهانانگاره

اند؛ چراكه ظهور و بروز آخشیجان با چهار عنصر در آرای فردوسی و اندیشج اسماعیلیه از منظر آخشیجان پرداخته

ت. تا شده اسسراییها پردازیها و داستانباورهای كهن ایرانیان پیوسته با پیرامون و جغرافیای آنها دستخوش خیال

های باستانی جایگاه و شخصیتی متصور شد. از جایی كه میتوان برای این عناصر در فرهنگهای مختلف و ایزدكده

اهنامه را های اساسی ششناسانه دست یافت كه بیتردید بنمایهاین پیوند میتوان به دریافتهایی از بینش كیهان

 تشکیل میدهند.

توصیفی میباشد و روش دردآوری اطلاعات -روش كار تحلیلیاربردی است. پژوهش حاضر یک پژوهش بنیادی و ك

ها و سایتهای اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی و استنادی و سپس با مراجعه به ای بوده و با جستجو در پایگاهكتابخانه

ضوع انتخابی توجه به مو ها در بین منابع مختلف باهای دیجیتالی )كتابخانج ملی( و برخی كتابخانج دانشگاهكتابخانه

برداری میباشد. سؤالات اصلی این پژوهش عبارتند انجام درفته است. ابزار دردآوری اطلاعات این پژوهش، فیش

 از:

ها و باورهای اسماعیلیه تا چه اندازه با تفکرات فردوسی در تصور كردن عناصر چهاردانه در شاهنامج فردوسی اندیشه

اوتهای نمودهای عناصر چهاردانه در شاهنامج فردوسی در مقایسه با اسماعیلیه چگونه غرابت دارد؟ شباهتها و تف

 است؟ 
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 سابقۀ پژوهش

، معتقد است فردوسی مانند «فردوسی، ناصرخسرو و اسماعیلیه»( در پژوهشی به نام 4341اردستانی رستمی )

داوند سودمند میداند و چون ناصرخسرو، اسماعیلی و اسماعیلیان، همراهی تشبیه و تنزیه را در شناخت خ

نیاصرخسیرو، بر بنیان حکمت اسماعیلی، دیگران را به هرفنگری در كلام خداوند فرامیخواند كه دستاورد آن میتواند 

دریافت بطن سخن خداوند باشد. وصف روند آفرینش در دیباچه، بدانچه اسماعیلیان و ناصرخسرو معتقدند، نزدیک 

اسماعیلی، از خداوند تنزیل )ناطق( سخن میگوید كه خداوند تأویل )وصی( باید است و فردوسی چون ناصرخسرو 

( 4341رمز سخنان او را بگشاید و همینطور در ستایش خاندان پیامبر، از تعبیر اهل بیت استفاده میکند. دهبد )

مورد باور  به تعریف و جستجو در« اسطورۀ آفرینش از نگاه اسماعیلیه و اصطلاحات آن»در پژوهشی به نام 

های طبیعی و برابرهای آسمانی آنها و اسماعیلیه و اصطلاحات آن پرداخته است. او معتقد است جستجوی پدیده

های اعتقادیشان است، شکل میگیرد. سپس یافتن برابرهای آن در دین، كه مؤید باورهای دینی آنها و حقانیت چهره

ل حدهای دودانه، پنجگانه و هفتگانه است. بیشتر از همه، یک اصطلاح كلیدی و شام« حد»در این شیوه، مفهوم 

( در پژوهشی به 4345اند. كوشش و كفاشی )حدهای پنجگانه برای توجیه و توصیف آفرینش به كار درفته شده

تحلیل »( در پژوهشی به 4399اند. قائمی )پرداخته« بررسی تطبیقی نمادینگی عناصر طبیعت در شاهنامه»

پرداخته است. او جایگاه « ایخاک و باد در اساطیر و شاهنامج فردوسی براساس نقد اسطورهنمادینگی عناصر 

 ای در شاهنامه جستجو كرده است. اساطیر را در تبارشناسی ادیان و باورها از رویکرد نقد اسطوره

 

 بحث و بررسی
تی هستی بر بنیاد آنها مفهوم چهار عنصر آب، آتش، خاک و باد اساس و بنیاد هستی به شمار میروند. به عبار»

(. قدمت توجه به عناصر اربعه به تمدنهای مختلفی برمیگردد و از آنها به 475: 4391)واحددوست، « پیدا میکند

چهار مادر طبایع یا مادران زمینی، چهار دوهر، چهار آخشیج، چاربند، چار پیوند، چارمیخ، چهار تركیب و چهار 

آنها با اختران پدران آسمانی چرخج زنددی و تقدیر را به جریان وامیدارد كه در شعر  پیوند تعبیر شده است. ازدواج

چهاردانه، عناصری  (. عناصر445: 4399)قائمی، « های دونادونی از این باور نمادین نقش بسته استفارسی جلوه

یر آشور و بابل، آب عنصر در اساط»سازنده در جهان میباشند كه رد پایشان را در اساطیر ملل نیز میتوان جست. 

)هیران و « آیند كه در رأس آنان ایزدانندازلی است كه از آمیزش آب شیرین و شوراب، همج آفریددان پدید می

این چهار عنصر بدن، روح و صدا و احساس دارند و هر كدام از آنها به زبان حال خویش (. »54: 4375همکاران، 

 (.44: 4377شلار، )با« مخاطب ارتباط برقرار میکنند با

مبحث دیگری كه در این پژوهش اهمیت دارد فرقج اسماعیلیه است. اسماعیلیه یکی از فرِق مهم شیعه است كه 

عشریه بیشترین تعداد پیروان را در میان شیعیان جهان دارد. اسماعیلیان، كه در طول تاریخ خود به پس از اثنی

جماعتهای پراكنده با زبانها و نژادهای متفاوت خود در  یانه وهای متعدد تقسیم شده و اغلب بصورت مخفشاخه

اند، اكنون در بیش از بیست و پنج كشور در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی پهنای دنیای اسلام میزیسته

ت ای خلافهاند. آنها دو بار در قرون وسطا، طی دورهای داشتهاسماعیلیان تاریخ بسیار پرحادثه»پراكنده هستند. 

مند تأسیس حکومتهای مستقل خود شدند و از قدرت سیاسی قابل توجهی بهره فاطمیان و دولت نزاریان، موفق به

های اصول عقاید مذهبی ظهور خود در اواسط قرن دوم هجری/ هشتم میلادی، اسماعیلیان در زمینه دشتند. از آغاز
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 وری كه بسیاری از داعیان و علمای آنها در زمرۀ دانشمندتریناند؛ بطتفکر فلسفی نیز فعالیتهای چشمگیری داشته و

  (.3: 4341)دفتری، « اندمتفکران اسلامی قرار داشته

پریشان و بیهوده، سخن اسطوره، اسطور، اسطارۀ، سخت »در لغتنامج دهخدا معنی واهۀ اسطوره چنین آمده است: 

اساطیر  (. پس میتوان دفت6353: 4، ج4335)دهخدا، « اساطیرباطل )غیاث(، افسانه )مهذب الاسماء( )غیات( ، ج، 

ای است تازی كه از زبان عربی به زبان فارسی راه یافته و معنی آن در فرهنگهای فارسی و عربی عبارت است واهه

: 4371های دروغ )عفیفی، های باطل، اباطیل كاذب، احادیث بیسامان و قصهها، افسانهاز: سخنهای پریشان، بیهوده

(. پیداست كه در این تعریف، اسطوره با افسانه و خرافات و اوهام و اتفاقات بی پایه و اساس یکی دانسته شده 43

اه ای از آن را نگفته، بلکه خاستگانگیزی كه كس یگانهراز تخیلات شگفت»است. باستید نیز اسطوره را روایت 

 (.44: 4375میداند )باستید، « مردمی و باوری دارد

 

 ردوسی و اسماعیلیهف
بسیاری  مذهب فردوسی، كه خود به سند اشعارش سرآمد هرفنگری و خردورزی محسوب میشود، همواره بوسیلج

خویی دربارۀ تشیع فردوسی سخن میگوید و او را متأثر از عباس زریاب از محققان مورد مطالعه قرار درفته است.

ه او به توج»كه دربارۀ اسماعیلی بودن فردوسی نقل میکند، حکمت اسماعیلی میداند. یکی از مهمترین دلایلی 

مقولج خرد و جان است كه شیعیان اسماعیلی از آن تعبیر به عقل و نفس كلی میکنند و آن را اساس آفرینش 

سرا در آغازین بیت شاهنامه بدان عنایت دارد و در چند جای از دیباچه، میشمارند؛ همانگونه كه شاعر حماسه

الله صفا در مورد درایشهای اندیشگانی و مذهبی فردوسی ذبیح (.64: 4394خویی، )زریاب« ن سخن میگویددربارۀ آ

در كمال صراحت مانند ایرانیان قدیم آتش را تقدیس میکند و آن را فروغ ایزدی میخواند و حال »اینطور مینویسد: 

رانیان معرفی میکند و خاک را نژند و پست و قبلج آنکه همه جا خاک را نژند و تیره و پست مینامد. آتش را قبلج ای

تازیان میداند. فکرِ تحث تأثیر فکر شعوبی، خود به حدی نسبت به تازیان تعصب میورزد كه مانند یک شعوبی 

متعصب و مقتدر اوایل عهد عباسیان از اولین دفعه كه در سلطنت عباسیان به اعراب برمیخورد آنان را نادان و 

(. هرچند نمیتوان به این 464: 4343)صفا، « یخواند و بالعکس ایرانیان را آزاده و بزردوار میداندناپذیر مدانش

ای داشت و به شدت و یکتنه به داوری تمام شاهنامه برخاست اما در این نظر باید نگاهی تاریخی و مقایسه

ه پژوهنده را در مقابل متن یا در كنار رویدادهای غالب زمانه نیز نظر داشت. در واقع این درانیگاه اجتماعی است ك

اند درست باشد، میتوان دمان برد كه نوشته« فرخ»متن قرار میدهد. ادر دفتج برخی منابع كه نیای فردوسی را 

نیای شاعر یا پدر نیای او از دین نیاكان خود به اسلام درویده باشند. به هر حال دین شاعر اسلام و مذهب او تشیع 

یز نولدكه ن»های یکتاپرستی در شاهنامه پیداست تا جایی كه (. بطور كلی نشانه49: 4395لق، است )خالقی مط

فردوسی را بیش از هر چیز، خداپرست و یکتاپرست میداند و اشاره میکند باور فردوسی بر این است كه خداوند را 

چنانکه هست باور داشت. اما در نه به چشم سر میتوان دید و نه به چشم دل؛ بلکه باید به هستی و آفرینش او 

اندیشج »(. ادرچه 59: 4375)خالقی مطلق، « مسلکی( آمیخته استزروانی )قدرینهایت این باور او با بینش كهن

برغم »(، اما 634: 4345)آیدنلو، « عمومی غالب بر جهانبینی شاهنامه، تقدیرباوری و دریزناپذیری از سرنوشت است

رداند و دهای بدبینانه بعضی فلاسفه دربارۀ آفرینش و آفریددار رویانه از اندیشهبرخی تردیدها فردوسی قاطع

 (.445: 4465، 4)وارنر« مطمئناً به خداوند یگانج دانا و قادر مطلق ایمان آورد و تفکر اختیاردرا داشت

                                                      
1. Warner 
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ایرانیان (. »443: 4439، 4)كلیما« خون و مالکیت دو ركنی هستند كه جامعج ایرانی بر اساس آن قوام یافته بود»

ملیگرا، كه دل خوشی نسبت به اعراب نداشتند و در پی استقلال ایران بودند، پشتیبان اسماعیلیانی شدند كه از 

ای كه مستنصر، هشتمین خلیفج فاطمی مصر، علویان حمایت میکردند و با خلفای عباسی درافتاده بودند. بگونه

(. به نوعی ریشج این پیوند دهقانان و 4: 4341)دفتری، « ز بغداد راندخلیفج عباسی را به دست ارسلان بساسیری ا

اسماعیلیان از همینجا آغاز میشود. دهقانان كه خود ایراندوست و نژاده بودند با در نظر درفتن درایشات سیاسی 

ند كه آن شد اسماعیلیان خود را همواره در اقلیت مییافتند و با پیوستگی خود در هنگامج تبلیغات این فرقه بر

پاسبان فرهنگ دیرینج ایرانی باشند. از آنجا كه اسماعیلیه اندیشج تأویلی خود را بر پایج نظریات فلوطین استوار 

نوعی به موازات سنت شیعی است، اما به مرور زمان دچار  های جهانبینی دینی آنها بهاند، میتوان دفت ریشهكرده

نایت به دلایل فوق باید فردوسی را دروندۀ اسماعیلی دانست؛ چراكه ددردونیهایی شده است. هرچه هست، با ع

علاوه بر ملیگرایی و ایراندوستی، كه دلیل بارزی بر اتحاد دهقانان با اسماعیلیون بود، میتوان به دلایلی در شعر او 

ه هان، كه باید باشاره كرد. دیدداه او دربارۀ آفرینش و صفات پرورددار، هرفنگری در مسائل و روند آفرینش كی

اما پس از این ابیات، در »دیباچج شاهنامه مراجعه كنیم. فردوسی از همان آغاز سخن از عقل كلی سخن میگوید. 

تانی، )اردس« آنجا كه از آفرینش عالم سخن میگوید، فرایند آفرینش را بر مبنای بینش اسماعیلی نقش میزند

4341 :49 .) 

 از آغاز بایدكه دانی درست

 یزدان ز ناچیز، چیز آفریدكه 

 

 سرِ مایج دوهران از نخست 

 بدان تا توانایی آمد پدید

 (35و  31: 4)شاهنامه فردوسی، ج                   

روان، جان سخنگوی، و جان تاریک استفاده هایی همچون جان روشن، روشنفردوسی بارها در شاهنامه از واهه

عصر فردوسی بیگمان عصر درخشان »با شماری از اصطلاحات فلسفی است. میکند كه این نشان از آشنایی شاعر 

فلسفج اسلامی است و داه مخالفت فردوسی با فیلسوفان در اشعارش سبب شده است حتی استاد فروزانفر او را 

در نظام اندیشگی ناصرخسرو، چونان دیگر اصحاب فکر اسماعیلی، (. »464: 4345)آیدنلو، « مشرب بداندصوفی

ان اركان مختلف هستی نوعی انطباق و همعنانی برقرار است. به عبارت دیگر ساختارهای مختلف هستی، اعم از می

در مصراع « توانایی(. »447: 4394)قادری و دیگران، « ای مشابه هستندمجردات و محسوسات همگی دارای شاكله

 همان نفس« چیز»به سخنان ناصرخسرو،  دوم را نفس كلی تصور میکنند كه صانع جهان مادی است، اما با توجه

آورد و فردوسی پس از دو بیت پیشگفته، از چهار عنصر و نقشی سخن میگوید كل است كه آفرینش را پدید می

كه در آفرینش دارد و پس از آن به آفرینش افلاک و دیاه و جانور اشاره میکند؛ آنگونه كه در بینش اسماعیلی 

 : دربارۀ روال آفرینش میبینیم

 چو این چار دوهر به جای آمدند

 

 سرای آمدندز بهر سپنجی 

 

 پدید آمد این دنبد تیزرو

 

 شگفتی نمایندۀ نو به نو 

 : آفرینش عالم(4)شاهنامه فردوسی، ج             

های حکیم طوس و باورهای بنیادین اسماعیلیان، میتوان دریافت كه عناصر چهاردانه بنا بر با توجه به سروده

 اند.اهیت اصیل خود در برسازی كیهان ازلی، همچنان اهمیت خود را در كیشها و مذاهب دونادون حفظ كردهم

                                                      
1. Klima 



 64/ های اسماعیلیه و فردوسیبررسی مقایسج چهار عنصر )آب، باد، خاک، آتش( در تفکرات و اندیشه

 

 

 های اسماعیلی چهار عنصر در شاهنامهریشه

، كه یکی از مکتوبات سترگ در بازشناسی حکمت ناصرخسرو و اندیشج اسماعیلیه است، زادالمسافریندر كتاب 

ترین موضوعات و شاید مهمترین آنها سازوكار چهار عنصر را مشاهده كرد. یکی از پربسامدمیتوان بخوبی نشانی از 

از لحاظ شناختی نزد ناصرخسرو نیز، همین مبحث عناصر اربعه میباشد و ناصرخسرو از درج صفات و خصوصیاتی 

آنها سود میجوید. در سنج اسلامی  های بیکرانی از جمله اثبات صانع عالم، ازآغازد و تا پهنهدربارۀ آنها، مطلب را می

نیز بجز مباحثات ناصرخسرو از چهار عنصر بعنوان اركان اساسی خلقت و موجودات یاد شده است. از سویی 

ناصرخسرو، كه از پیروان مکتب اسماعیلیان بود، در همین راستا در كتب خود بسیار از نزدیکی و سایش این 

ای برای بررسی چهار عنصر از دیدداه اسماعیلیه نیز ه است كه میتواند سنجهها با كیهان سخن به میان آوردانگاره

ا آنهعناصر چهاردانه موجب قوام وجود انسان و سایر موجودات میگردند و در نتیجه هم از رابطج خود »قرار بگیرد. 

اصر دد. دربارۀ ارتباط عنبا انسان و هم از تسرّی كیفیات مربوط به این عناصر در عالم انسانی، مباحثی مطرح میگر

 (.63)خوان الاخوان: « با انسان، زنده بودن تن ما منوط به این عناصر است

اند كه خود این چهار عنصر و همج موجودات بیشماری كه ای از سازش رسیدهچهار عنصر با هم دیگر به مرحله»

چند كه عناصر چهاردانه نیز جزو كان (. هر15)همان: « آیند در حال تسبیح خداوند هستنداز آنها به وجود می

جان هستند، دوستی و تبعیت نیز از اركان مورد توجه است و هم دشمنی و رمنددی. دوستی آنها از این حیث كه 

اند و سازوكارهای مربوط به آدمی با توجه به آنها ممکن میگردد و دشمنی آنها در وجود خود آدمی تعبیه شده

ای هشدن انسان در این جهان میشوند و از طریق آنها برای انسان كمینگاه شیدهبخاطر اینکه موجب به بند ك

(. ناصرخسرو در دیوان خود نیز بارها از خویشکاری چهار عنصر 113 -554)همان: « فراوانی به وجود آمده است

 آورد:شمار میآورد و آنها را اركان كیهانی به شناسی خود سخن به میان میدر كیهان

 یکسر خویش بین عالم را در تن

 

 هفت نجم و ده و دو برج و چهار اركان 

 (144)دیوان ناصرخسرو:                                

ج چون خمیرمای»از سویی دیگر ناصرخسرو بیشتر دربارۀ دو عنصر آتش و خاک به ذكر تمایزاتی پرداخته است. 

هایی كه دارد بسیاری از موارد مجهول برای ما آشکار بهره وجودی انسان از خاک است، پس با نظر كردن در آن و

رویان از طریق خاكی است كه بر سطح این كرۀ مسطحّ قرار دارد و میشود و دذشته از این عامل باروری طبیعت

ها و طعمها و ریاحین نیکو به بار قادر است آب را بسمت خود جذب كند و از طریق امتزاج آب با خاک، چنین مزه

در  زادالمسافرین(. ناصرخسرو در 445: 4394)رحمانی، « آیند، بلکه باید علت را در جای دیگری جستینم

از این چهار قسم جسم آنچه سختتر است و فراز هم »چگونگی چینش چهار عنصر و ساختار آنها اینچنین میگوید: 

ر تر است كه برتوست و باد از آب دشادهتر است كه برتر از اآمده است خاكست كه بر مركز است و آب از او دشاده

 (.53)زادالمسافرین: « تر است كه برتر از هواستاز آن است، باز آتش از هوا دشاده

های عرفانی پس از خود تأثیر دذاشته است. طرد كیش مانوی بدلیل پیشینج تاریخی خود همواره بر آیینها و فرقه

های كیش مانوی دانست. ادر بخواهیم به بازتاب این اندیشه در یهحیات زمینی و نفی مادیات را میتوان از بنما

ت خاستگاه نخس»های كیش مانوی خواهیم بود. كیش اسماعیلی بپردازیم، نادزیر به بررسی همانندیها و ریشه

ان پس تأثیر و بازتاب فرهنگی و اعتقادی دنوسی در ایر(. »4: 4394پور، )اسماعیل« النهرین بودمانویت بابل و بین

از اسلام از اواخر سدۀ سوم میلادی پس از مرگ مانی آغاز شد. كیش دنوسی در حقیقت تلفیقی بود از عقاید 
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النهرین و سوریه، كه ادرچه آغاز آن به فلسفی و مذهبی اشراقی یونانی و هلنیزم و الاهیات ایران و بابل و بین

ار آن به قرون دوم و سوم میلادی برمیگردد. اساس آخرین قرون قبل از مسیحیت میرسد، شکلگیری كامل و انتش

كیش دنوسی مبتنی بر مکاشفه و اشراق و معرفت اشراقی و ثنویت مبدأ، یعنی اعتقاد به دو اصل خیر و شر است، 

كه خلای و نجات روح انسان از عالم شرّ و ماده، هستج اصلی عقاید دنوسی است و بر اساس آن راه بازدشت روح 

(. ظهور و بروز عقاید 464: 4393زاده، )تقی« عبارت است از معرفت به حقیقت و زهد و امساک در دنیابه عالم نور 

های دنوسی در های نفوذ اندیشهدنوسی در میان مسلمانان از اواخر قرن اول هجری آغاز شد. احتمالاً یکی از راه

ی انواحی چین تا روم نفوذ بسیار دسترده میان مسلمانان، كیش مانویت بوده كه از قرن سوم تا نهم میلادی از

 داشته است. 

از منظری دیگر میتوان به جایگاه خردورزی در هر دو آیین مانوی و اسماعیلی اشاره كرد. پیشتر در مورد جایگاه 

های توجه آنها به علوم و تعقل و خرد مورد توجه قرار درفت. خرد در آیین اسماعیلی سخنی به میان آمد و ریشه

های حکیم طوس نیز سرشار از توجه به حضور خرد بود و با فصلی در ستایش خرد جا كه ماهیت بنیادین سرودهآن

نیز آغاز شده بود. حال اهمیتی كه مانی برای معرفت و خرد قائل بود و آن را از دیگر اصول مانند ایمان و سنت 

)همزاد( با من رود )همراه است(، مرا خود دارد اكنون نیز خود »مهمتر میدانست، بخوبی در این بند آشکار است. 

آموزم و ایشان را از آز و اهریمن  و پاید، به زور او با )دیر آز و اهریمن كوشم ستیزم(، و مردمان را خرد و دانش

« رهایی دهم. و من این چیز )امر( ایزدان، و خرد و دانش روان چینی را، كه از آن نرجمیگ )همزاد الهی( پذیرفتم

 (.655: 4344هار، )ب

اسماعیلیان بیشتر تحت تأثیر دو بنگرایی زردشتی  و مضمون نور و ظلمت مانویان »در هر صورت باید اضافه كرد 

معتقد است بینش  4كُربن»(. در همین راستا 7: 4345)ارشاد، « و دو بنِ مدبرالخیر و مدبرالشر مزدكیان بودند

(. در تأیید 47)همان: « ای ایران استدهندۀ نگرش مزدایی و اسطورهادامهالصفا فلسفی و عرفانی اسماعیلیه و اخوان

مزدكیان نیز مانند زردشتیان، زروانیان و مانویان و همچون پیروان عقاید دنوسی رایج در ایران، »این نظر باید دفت 

 اثر برخورد این دو اصلآسیای غربی و امپراتوری روم در این عصر، به دو اصل معتقد بودند: روشنی و تاریکی. بر 

(. بیتردید 44: 4345)بهار،« مدبر الخیر و مدبرالشر پدید آمد. آنها به سه عنصر آب و آتش و خاک نیز معتقد بودند

 ناپذیر است.تأثیر مذاهب دنوسی و مانوی در تدوین باورهای اسماعیلی امری انکار

كه با نمایاندن نشانهایی از خویشکاری چهار عنصر در شده، در اینجا تلاش بر آن است با توجه به توضیحات بیان

باور اسماعیلی و شاهنامج فردوسی، بتوان قیاسی بین آنچه شاهنامه معرفی میکند با بنیادهای اندیشج اسماعیلی 

انجام داد كه نمایانگر كاركرد آخشیجان در هر دو باور است: باور فردوسی و باور اسماعیلیه. هرچند این قیاس به 

شناسی به رهیافتهای متقن نمیرسد، ای و پیشاتاریخی شاهنامه به چهارعنصر از منظر نشانهیل نگرش اسطورهدل

 شناسی اسماعیلیه پیش روی ما میگشاید.ای از ظهور و بروز این عناصر را در باور فردوسی و كیهاناما در نهایت پرده

های بنیادین و سازندۀ كیهان اشاره میکند و غاز به مایهدر دفتار اندر وصف آفرینش عالم، فردوسی از همان آآب: 

 از چهار عنصر بعنوان دوهران یاد كرده و به آفرینش یزدان اشاره میکند:

 وزو مایج دوهر آمد چهار

 یکی آتش برشده تابناک

 

 روزدار رنج و بیبرآورده بی  

 میان باد و آب از بر تیره خاک

 (39-37، بیت 4فردوسی: ج)شاهنامه                  

                                                      
1. Henry Corbin 
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ای اشاره كرد و آن هم پیشی درفتن عناصر چهاردانه به افلاک است. در جایی دیگر و در اینجا میتوان به نکته

بخش بودن آب و نقش آن در رشد درست در ادامج شکلگیری كیهان و آفرینش زمین است كه اشاره به حیات

 دیاهان میشود:

 ببالید كوه آبها بردمید

 

 رستنی سوی بالا كشید سر 

 (17، بیت 4)همان: ج                                 

در بررسی نگرش ناصرخسرو نیز آنجا كه سخنی از عناصر چهاردانه است، این سخن آمیخته به حکمتی است باد: 

 جی از آب و آتششناسی خود عنوان میکند. چگونه است كه این كرۀ زمین در میان امتزاكه او در پیوند با كیهان

بدین صورت معلق مانده است در حالیکه این عناصر با هم ضدیت دارند و در پی آنند كه شتابان از هم دیگر دور 

دردند و به این نتیجه میرسد كه سهم انسان از این وضعیت مشخص است و او باید به شناخت خود بپردازد و از 

 .اند بپرهیزدراتری قرار درفتهتعمق در اموری كه نسبت به توانایی او در حد ف
 نه فرسودنی ساخته است این فلک را

 ازیرا حکیم است و صنع است و حکمت

 

 نه آب روان و نه باد بزان را 

 مگو این سخن جز مر اهل بیان را

 (45)دیوان ناصرخسرو:                              

میتوان آن را در »سپاهیان كیخسرو ظاهر میشود كه  در شاهنامه در داستان اكوان دیو، دیو به شکلی در میان

(. نماد دوزن و پلنگ در اساطیر چین به دیو باد 34: 4395)كویاجی، « اساطیر چین با روح باد مطابقت داد

اختصای دارد و میتواند باد را هرطور كه میخواهد به چرخش درآورد. داه به هیئت پیرمردی با ردای زرد و داه 

 آید. این مشخصات را میتوان در داستان اكوان دیو مشاهده كرد.زنی نر و به تنومندی پلنگ درمینیز به شکل دو

 كه دوری پدید آمد اندر دله

 یکی نره شیره است دویی دهم

 همان رنگ خورشید دارد درست

 

 چو دیوی كه از بند دردد یله 

 همی بفکند یال اسبان ز هم

 سپهرش به زرآب دویی بشست

 (67تا  65، بیت 3)شاهنامه فردوسی: ج               

ای اشاره بشود. زمان در تفکر اسماعیلی ناصرخسرو دردنده است و هیچگاه به یک در اینجا بایسته است به نکته

های مادی وایو )دیوها( در حال باقی نمیماند. میتوان این ماهیت زمان را علاوه بر خویشکاری ایزد زروان، به انگاره

 ای از برقرار بودن این فرضیه باشد. یز پیوند داد. اشاره به پیوند ایزد وایو به دیوها میتواند نشانهشاهنامه ن

در آیین زروانی از آتش و باد بعنوان عناصر نرینه و از آب و خاک بعنوان عناصر مادینه یاد شده است و این خاک: 

ید اشاره كرد كه وجه مشترک تمامی آنها تأثیر و چرخج كهن در واقع ماهیتی طبقانی پیدا میکند و در نهایت با

تأثر از یکدیگر و تبدیل و تبادل است. این چرخه از خاک كه نمایندۀ زمینی و دیتیانه است آغاز میشود و به كرۀ 

آنچنانکه پیشتر دفته شد، عناصر چهاردانج مرتبط با  اثیر و آتش میرسد كه تعالی و كمال را نماینددی میکند.

انی زیر فلک قمر است و التقاطهایی كه صورت درفته است در شعر ناصرخسرو نیز بیان شده است كه فضای كیه

ماهیت عناصر در اندیشه ناصرخسرو را روشن میکند كه ادر آدمی از جهانِ بالا آمده است، احتمال صعود او وجود 

 دارد؛ چراكه ماهیت او از عناصر چهاردانه سرشار است.

 ه چه چیز است محیطدرد این دنبد دردند

 ادر آن سخت بود سوده شود چرخ برو

 پس چو نرم است جسد باشد و آنچ او جسد است

 نرم چون باد و یا سخت چو خاک و حجر است 

 پس دلیل است كه آن چیز از او نرمتر است

 بینهایت نبود كاین سخنی مشتهر است
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 پس چه دویی كه از آن نرم جسد برتر چیست

 

 این كار كسی بدنگر استنیک بنگر كه نه 

 (344)دیوان ناصرخسرو:                          

اند، خودِ این چهار عنصر و همج موجودات ای از سازش رسیدهاما چون این چهار عنصر با همدیگر به مرحله»

ین وجود ا آیند در حال تسبیح خداوند هستند و این نکته بس عجیب است كه ازبیشماری كه از آنها به وجود می

چهار عنصر مرده، موجودات زنده به مرحلج تکوین میرسند. در مقابل این امر، رفتن هر چیز بسمت مبدأ خود 

فردوسی آنطور كه  آشکار است هرچند كه عناصر چهاردانه نیز جزو كان جان هستند. در اینجا خاک در شاهنامج

 شناسی مییابد.در مقدمه اشاره شد جایگاهی در كیهان

 آتشی بر شده تابناک یکی

 

 میان آب و باد از بر تیره خاک 

 

 (37، بیت 4)شاهنامه فردوسی: ج

و اما آتش كه آن جای دناهکاران است مثل دوزخ بدان »میگوید،  الاخوانخوانناصرخسرو دربارۀ آتش در آتش: 

از بهر آن است كه آتش به كار آید اندر صلاح جسد از بهر پختن چیزهای خام و نیز آتش تباه كند مر صورتهای 

(. و برای ما بین 449الاخوان: )خوان« جسدانی طبیعی را، چنانکه صورت آن چیز ناپیدا كند و مجهول درداندش

 ها و اشعاری كه در دیوان سروده استنباطهایی شکل میگیرد.این دفته

 زر جانت را نسوزد آتش سوزان سقر  همچنان كاندر جهان آتش نسوزد زر همی

 (475)دیوان ناصرخسرو:                              

توسط آتش دقیقاً میبینیم كه ( یا دربارۀ پختن چیزهای خام 554آتش و چیز حرام یکی دانسته میشوند )همان: 

 آید.اینگونه تقابلها به چشم می

 آتش دادت خدای تا نخوری خام

 فرمان ترا چرا مطیع است

 

 نه از قبل سوختن بدو سر و دستار 

 تا پخته خوری بدو و بریان؟

 (394و  659)همان:                                     

ییریافتج هواست و آریاییان آتش را فرزند آب میدانستند و از این رو است برخی فلاسفج اسلامی معتقدند آتش تغ»

(. 646: 4395)باقری و كیاده، « كه كیخسرو كه شاهی جنگجوست به یاری باد، آتش آذردشنسب را میفروزد

أكید ترو بر جنبج جنگجویی آن زرتشت نیز به آتش جنبج معنوی بخشید و از او خواست با تاریکی بجنگد و از این 

كرد. در شاهنامه نیز نخستین یادآوری عنصر آتش بجز دیباچه، در داستان هوشنگ است كه به آن برمیخوریم و 

 داستان كشف آتش بازدو میشود.

 نخستین یکی دوهر آمد به چنگ

 

 به آتش ز آهن جدا كرد سنگ 

 (7، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج                         

آتش و انواع آن را میتوان از ورای منابع اساطیر ایرانی بخصوی در برخی متون ایرانی میانه چگونگی پیدایش »

های زادسپرم در این باره های زادسپرم، روایات پهلوی، و مینوی خرد جستجو كرد. در دزیدهمانند بندهش، دزیده

ها در عالم مینوی آفرید و در سه هنمونآمده است كه اورمزد آتش را در سه هزار سال اول و به همراه سایر پیش

(. 64)زادسپرم: ی « های آفرینشی پراكنده ساختنمونههزار سال دوم كه عالم مادی است آن را در تمامی پیش

از سویی دیگر بنا بر باور دوقطبی زرتشتیان، میتوان در عنصر آتش نیز چنددونه خویشکاری جستجو كرد. آنها به 

قدند. در اوستا به نام پنجگانج آتشهای مقدس برمیخوریم و اما در متون پهلوی علاوه آتش مینوی و آتش مادی معت
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تو را ای آذر اهورامزدا میستاییم، آذر »چنین میخوانیم:  فروردین یشتبر نام، به خویشکاری آنها نیز میرسیم. در 

، آذر تاییم، آذر وازیشته را میستاییمبرزی سونگهه را میستاییم، آذر وهوفریانه را میستاییم، آذر اوروازیشته را میس

 (.9)فروردین یشت، بند« سپنیشته را میستاییم

این آتشها یک به یک در شاهنامه حضور دارند و وظیفج خود را در داستانها به انجام میرسانند. آتش در میان عناصر 

 الم نقشی اساسی دارد.دیگر بالاترین جایگاه را دارد و در شاهنامه نیز آنچنان كه پیداست در ستایش ع

 همی بر شد آتش، فرود آمد آب

 

 همی دشت درد زمین آفتاب 

 (55، بیت 4)شاهنامه فردوسی، ج                      
 

 گیرینتیجه

مراتب خلقت كیهانی نقشی بر عهده دارند. عناصر چهاردانه در باور اسماعیلی تکرار میشوند و هركدام در سلسله

ساختاری آیین دنوسی و اسماعیلی كه در رهیافتهای خود از زیستن تنها به خردورزی و زهد  علاوه بر خویشاوندی

این جهان كثیف چون تن »هایی چون تضاد بین جهل و دانش و ناپایداری دنیا، اكتفا میکنند، میتوان اندیشه

فت وجود را هفت مرحله اشاره كرد. ادر بخواهیم بطور خلاصه به باور اسماعیلیان اشاره كنیم، باید د« توست

میدانند: آفریددار مطلق، عقل كل، نفس كل، مادۀ بدوی )هیولی(، مکان، زمان، و انسان كامل. این هفت مرحله 

عالم علوی را كه دارالابداع و سرچشمج آفرینش است تشکیل میدهند. در این پژوهش كه نخست توجه به مبانی 

بود، میتوان مشاهده كرد كه این خویشکاریها،  آخشیجان در شاهنامهاندیشگانی اسماعیلی و پیوند آن با كاركرد 

نتایج این پژوهش نشان میدهد كه اندیشج اسماعیلی اند. خویشاوندی نزدیک و بسامدی درخور توجه در هر دو داشته

كهنتر،  آیینهایای عمیق در باورهای چهار آخشیجان به كار رفته است؛ بنابراین اندیشج اسماعیلیه با الهام از بگونه

شناسانه و اساسی نسبت به چهار عنصر دارد و همینطور اشتراک در همچون مانوی و دنوسی، رهیافتی كیهان

 بازتاب این مفاهیم در هر شاهنامه فردوسی و اندیشج اسماعیلیه مشاهده میشود.
 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی   در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 رساله این راهنمایی آقای دكتر حمیدرضا اردستانی رستمی  است.شده استخراجعلوم تحقیقات آزاد اسلامی واحد 

 در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم هاله افشار قزوین اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را

به عنوان مشاور نیز در تجزیه و سركار خانم دكتر ساره زیرک اند. نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری

 تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر سههر  مشاركت و

 

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دروه زبان و ادبیات فارسی  و آموزشی مسئولان از را خود تشکر مراتب میدانند لازم خود بر نویسنددان

 و انجام در را نویسنددان كه علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد اسلامی واحد دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی 

 .نمایند اعلام دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء
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  منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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